چشم آقای ذوالفقاری چشم!
ندا عابد
چهره‌ي تك تك عروسك‌ها روي عكس بزرگ صورتش كه تمام قاب شيشه‌اي را پر كرده بود نقش بسته بود، "مبارك"، اما درست وسط شيشه‌هاي عينكش مي‌خنديد، معلوم بود كه از همه برايش عزيزتر است. با شوقي كودكانه و سرشار گفت اين‌ها گنج من‌اند، عشق من‌اند. شنيدن اين جمله در آن بعد از ظهر گرم مردادماه سال 1380 از دهان مردي كه به اسم استاد جواد ذوالفقاري، استاد دانشگاه، ناشر، نويسنده و كارگردان نمايش‌هاي عروسكي به تازه‌گي و به لطف نازنين نوذري شناخته بودمش برايم عجيب بود و اصلاً هم متوجه نبودم كه چشم‌هاي خودم هم مشتاقانه دنبال عروسك‌هاي محبوبم در ميان 40، 50 عروسكي كه مرتب و به صف توي آن ويترين شيشه‌اي در دفتر كوچك نوروز هنر نشسته بودند مي‌گردد. همان روز بود كه فهميدم كاركردن و دوستي با اين مرد يعني پا گذاشتن به عالم شيرين كودكي به اعتبار بي‌ادعايي و مهرباني و زلالي اين دوران كه همه جزيي از وجود او بود و نه تعارف و رل بازي كردن (به اقتضاي شغلي كه داشت) آقاي چشم! (به قول نجمه شبيري) يك رفيق بي‌ادعا بود به معناي وسيع كلمه رفيق. از آن پس خيلي زود يار من و آزما و آزمائيان شد، هر وقت به كسي از اهل فرهنگ برمي‌خورد كه فكر مي‌كرد گفتگويي با او به درد آزما مي‌خورد خودش زنگ مي‌زد و حتي گاهي زحمت انجام مصاحبه را هم گاهي مي‌كشيد، مثل مصاحبه با استاد ستاري، فريده‌ي رهنما و ... در هر كار جديدي كه براي نوروز هنر مي‌كرد با شوقي مهربانانه در پي همكاري بود. آقاي چشم، جزو معدود افرادي بود كه در عرصه‌ي فرهنگ و هنر به كار جمعي اعتقاد جدي داشت و وقتي از جمع «خودمان» حرف مي‌زد از ته دل شاد مي‌شد. دفتر نوروز هنر با آن استكان‌هاي كمر باريك كه توي سيني‌هاي قديمي به اندازه يك كف دست با قنداني به اندازه دو حبه قند يكي از راحت‌ترين جاهاي دنيا بود به لطف حضور او و دوستان ديگر. يك بار به شوخي گفتم شما پذيرايي‌تان هم عروسكي است، خنديد و گفت اين تعريف خيلي خوبي بود...!
آخرين جلسه‌ي كاري‌مان مصاحبه‌اي بود با حضور او و هوشنگ آزادي ور در يك روز تعطيل در دفتر نوروز هنر، با چه شوقي از ضرورت پا گرفتن تئاتر خصوصي در ايران و از تجربيات ساير كشورها مي‌گفت و چه مصاحبه‌اي شد آن روز كه به اصرار او كلي شيريني يزدي خورديم و چه قدر درد دل شنيدم که با شنیدن اش در دلم اندوه و اسف براي تئاتر ايران بيشتر شد. 
آقاي ذوالفقاري! يادت هست همان روز گفتي، «خيلي سخت است كار فرهنگي و انتشار يك نشريه‌ي مستقل، مي‌داني كه درد كشيده‌ام و از سر سيري حرف نمي‌زنم ولي يادت باشد كه ما وظيفه داريم، يك وظيفه‌ي سنگين ما بايد مردم را با هنر پيوند بدهيم هر چند با يك رشته‌ي نازك». حالا من مي‌گويم چشم! چشم آقاي ذوالفقاري ادامه مي‌دهيم، هر چند كه جاي تو در صفحات آزما، در دفتر نوروز هنر، در كنار عروسك‌ها و صحنه‌ي تئاتر خيلي خالي است. 
برای عاشق عروسک ها
گیتا گرکانی
وقتي جواد را از تالار رودکی به سوی خانه ای دیگر بدرقه کردیم.  خیلی ها بودند و خیلی ها هم نبودند، اما اهمیتی نداشت.  مهم این بود که در تمام این روزها هرکس آمد به خاطر خود جواد آمد نه برای نمایش و خودنمایی و در بهترین حالت ، رعایت ادب.  جواد عزیز بود،  چه در زنده گی و چه در مرگ و رفتنش دل خیلی ها را سوزاند. 
جواد را از دانشکده می شناختم. هرچند دورا دور.  لاغر،  آرام ،  با لبخندی همیشه گی که سر سوزنی تمسخر و دروغ با خود نداشت.  بعدها ،  وقتی دوباره در دفتر نشر" نوروز هنر" دیدمش و این دیدار به دوستی صمیمانه ای تبدیل شد،  هنوز همان بود.  از سال های دانشکده نه ظاهرش تغییر کرده بود و نه لبخندش. گذشت زمان و ناملایمات نتوانسته بود مهربانی اش را کاهش دهد.  همان طور که هیچ سختی و دشواری نتوانست برعشق او به عروسک ها و دنیای سراسر پر رمز و رازشان سایه بیفکند.  
همیشه در فکر عروسک ها بود و به دنبال راهی برای گذشتن از همه ی سدهایی که بین و او آرزویش برای اجرای نمایش های عروسکی قرار گرفته بودند.  می نوشت،  می خواند و به رویاهایش وفادار می ماند. مطمئن بود می شود، با چاپ آثار نمایشی به تئاتر این کشور کمک کرد و همه ی مشکلات ناشی از این کار را به جان می خرید. 
از موفقیت و رشد هر جوان از راه رسیده ای خوشحال می شد و برای کمک کردن به این نیروهای تازه نفس از هیچ کاری دریغ نمی کرد.  این همه درحالی بود که هرگز ندیدم به دنبال رابطه ی مرید و مرادی باشد و بخواهد برای خودش حلقه ای از هواداران فراهم بیاورد.  هرچه می کرد به خاطر ذات عشقی بود که به عروسک ها و بخصوص به " مبارک" ،آن رنج کشیده ی راستگوی نمایش عروسکی ایران، داشت. 
اما این همه ی داستان نبود. جواد را دوست داشتی چون قابل اعتماد بود، مهربان بود، در هر وجودی خوبی می دید و خودش برای هیچ کس جز خیر نمی خواست.  خانواده اش را دوست داشت، دوستانش را دوست داشت و اغلب می دیدی حتی دشمنانش را هم دوست دارد.  نگرانی ها و تنش های درونش را به کسی انتقال نمی داد.  سعی می کرد خار راه هیچ کس نباشد و از هر خار راهی با ملایمت دوری می کرد.  هرچند ملایمتش باعث نمی شد سرسخت نباشد.  تکیه کلامش "چشم" بود اما این را می گفت و کار خودش را می کرد و راه خودش را می رفت.  می دانست خیلی از آرزوهایش هرگز عملی نخواهند شد با این همه سرسختی و اعتقاد عمیقش باعث می شد بی اعتنا به همه ی نامرادی ها و سنگ انداختن ها به راهش ادامه دهد. 
جواد به رویاهایش ایمان داشت و بدون شکایت و حسرت، با همان سرسختی و اعتقاد که مثل لبخندش همیشگی بود، با بیماری اش مبارزه کرد.  
اگر می خواهیم از او چیزی به یادگار داشته باشیم باید آرزو کنیم ذره ای از ایمانش را در وجود تک تک ما باقی گذاشته باشد.  با چنین ایمانی رفتن این راه دشوار آسانتر خواهد بود و این سهولت را به دوستی مدیون هستیم که رنج هایش را شجاعانه تاب آورد.

خوشبخت‌ترين مبارك 
حامد زحمتکش
آقاي ذوالفقاري درود! به جا آورديد؟ كمي با ادب شده‌ام، تقصير ندارم از وقتي روي تخت اتاقت زير عكس‌هاي قديمي‌ات دراز كشيده بودي، ديگه لوده‌گي ام نمياد.
من همان سياه برزنگي‌ام كه در موازات مسير سُرُم‌ات آويزان شده بودم و تو با چشمان خسته‌ي مهربانت نگاهم مي‌كردي عاشقانه كه آخرين ديدارمان بود آن روز آخر در انتهاي سعادت‌آباد بلوار فرهنگ، با فرهنگ.
شايد به جرات بتوانم بگويم كه من خوشبخت‌ترين مبارك روي زمينم چون اجازه داشتم در كنارت باشم تويي كه هميشه به من و ديگر مبارك‌هاي اين سرزمين لطف داشتي. اجتناب‌ناپذير.
نقاشي سال‌هاي دور را يادتان هست، خيمه‌اي كشيدي و كنار آن نوشتي لعنت بر پدر مادر كسي كه در اين مكان آشغال بريزد و كم نبودند همسايه گاني كه دق دلشان را در كيسه‌هاي زباله كردند تا دقّت دهند.
به حق علي خدا دقّشون بده مادر كمرم شكست. فكر اين پيرزن رو نكردي، نمي‌دوني داغ اولات آدم و از پا در مياره
حالا ديگه كي، اگه هواي اولاد به سرم زد منو راهي بكنه تو كوه و دشت قِلم بده، ولم بده بذاره برم.
كاسه آب پشتم بپاشه بگه يا هو بگو عاقبتت بخير. بگه چشم ناكسان بي‌نور. بگه دست دشمنات كوتاه.
شال و كلاه و گالش تو سرخمو كندمو لميدم تو جاي گرمم، تا كولون بكوبي و بياي تا. بگم اومدي مادر؟ تو هم دست بذاري رو سينت و بگي چشم.
انگار داره صداي در مياد. علي باباس! اومده ترازو مي‌خواهد حالا چي جواب بدم آق بازي ساز. آقا.
ببين كيا پشت درن. يه عالمه بچه به اندازه‌ي كل دنيا. همه چشم انتظار يه بازيه تازن.
يكي از اون وسط داد مي‌زنه «دو غازيه بابامو مي‌خوام دستمال آق مامامو مي‌خوام»
يه عالمه ابر تو آسمونه مادر ولي هيچ وقت خورشيد پشت ابر نمي‌مونه، مثل خورشيد قصه‌هات
آق بازي ساز جون ننه سر تو از پشت ابر بيار بيرون و يه بازيه تازه بساز. گرومپ گرومپ، تالاپ تالاپ، دلنگ دلنگ، تيريك تيريك.
حرف‌هايي از دريغ و خاطره
عسل هاشمی سراج 
چند سالی است که افتخار همکاری با موسسۀ فرهنگی هنری نوروز هنر به مدیریت آقای جواد ذوالفقاری را دارم و طراح جلد کتاب هایشان هستم. تجربه های خوب و جالبی را با ایشان کسب کردم. گاهی، به خصوص اوایل، حرف هایشان را نمی فهمیدم. نمی دانستم دارند شوخی می کنند یا جدی می گویند. کار با ایشان برایم جالب بود و در عین حال پر از استرس. 
گاهی می شد که سه روزه از من کار می خواستند که البته من هم گاهی بد قولی می کردم. و مرتب می گفتند: یالا دیگه!! گفتم یالا!!  
 یکی از این دفعات برای نشان دادن اتودها به دفتر رفته بودم، سی دی را داخل کامپیوتر گذاشتیم و فایل ها را باز کردیم. در مورد هر یک بحث کردیم و نظر دادیم و گفتگو کردیم تا بالاخره یکی از طرح ها نهایی شد. اما قرار شد تغییراتی روی آن انجام بگیرد، مثلآ فلان المان اضافه یا کم بشود، فلان رنگ تغییر کند، ناگهان من هیجان زده شدم و گفتم: نه دیگه، آقای ذوالفقاری، این طوری خيلي جواد می‌شه!! 
آقای ذوالفقاری یک دفعه با لحن خاص خودشان گفتند: ساکت! و به راهنمايي‌هايشان ادامه دادند. باز دوباره من هیجان زده شدم و گفتم: آخه این دیگه خیلی جواده!! باز گفتند: ساکت گفتم!!! و یک دفعه همه زدیم زیر خنده.  آخه اصلآ حواسم نبود که اسم کوچک آقای ذوالفقاری جواد است و از خجالت نمی دانستم چه کار کنم. این خاطره همیشه در ذهنم ماند به اضافۀ خاطرات فراوان دیگر و صورت مهربانشان که هرگز از یادم نخواهد رفت. 
روحشان شاد و یادشان همیشه ی همیشه ی همیشه گرامی!!! خیلی دوستشان دارم. 
 نازنین نوذری
همش عجله! همش شتاب! این راه را همه می رویم، ولی چرا این قدر با عجله آخه؟ طبق معمول این جا هم بی تابی کردین، ای آقای ذوالفقاری! این قدر همه حرف های قشنگ در باره ی شما زدند که دیگر من چیزی برای گفتن ندارم . چه سعادتی از این بالاتر که آدم این قدر عزیز باشد! این قدر از شما آموختم که به هر طرف در زنده گی نگاه کنم شما را می بینم. فقط می توانم بگویم حیف!!!! انسان والا به معنای واقعی کلمه، یک عیّار تمام عیار!! از شما برای همه چیزهایی که به من آموختین ممنون. برایتان آرامش آرزو می کنم، آقای ذوالفقاری! 
نجمه شبیری 
نوشتن براي باور نبودن آقاي ذوالفقاري از بدترين كارهاي نكرده هم بدتر است. 
كالدرون دلا باركا، اديب اسپانيايي مي‌گويد: زنده گي رويا است و روياها، رويا هستند.
بودن در كنار استاد خوش اخلاق، آقاي درجه يك، آقاي چشم! رويايي زيبا بود كه رفتن عجولانه‌اش آن را به كابوس بدل كرد. 
آه كه چه قدر اشك ريختن خوب است.
